آثار تقوا در قرآن
یاری خدا

إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوْا وَ الَّذينَ هُمْ مُحْسِنُونَ 
خداوند با كسانى است كه تقوا پيشه كرده‏اند، و كسانى كه نيكوكارند. (نحل/128)
وَ اعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقينَ 
و بدانيد خدا با پرهيزكاران است! (بقره/194 ـ توبه/36 و 123)
دوستی خدا

فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقينَ 

خداوند پرهیزگاران را دوست دارد. (ال‌عمران/76 ـ توبه/4 و 7)

هدایت 
ذٰلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِين
آن كتاب با عظمتى است كه شك در آن راه ندارد؛ و مايه هدايت پرهيزكاران است. (بقره/2)
هذا بَيانٌ لِلنَّاسِ وَ هُدىً وَ مَوْعِظَةٌ لِلْمُتَّقينَ 
اين (قرآن) بيانى است براى عموم مردم و هدايت و اندرزى است براى پرهيزگاران! (ال‌عمران/138)
وَ قَفَّيْنا عَلى‏ آثارِهِمْ بِعيسَى ابْنِ مَرْيَمَ مُصَدِّقاً لِما بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْراةِ وَ آتَيْناهُ الْإِنْجيلَ فيهِ هُدىً وَ نُورٌ وَ مُصَدِّقاً لِما بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْراةِ وَ هُدىً وَ مَوْعِظَةً لِلْمُتَّقينَ 

و به‌دنبال آن‌ها [پيامبران پيشين‏]، عيسى بن مريم را فرستاديم در حالى كه كتاب تورات را كه پيش از او فرستاده شده بود تصديق داشت و انجيل را به او داديم كه در آن، هدايت و نور بود و (اين كتاب آسمانى نيز) تورات را، كه قبل از آن بود، تصديق مى‏كرد و هدايت و موعظه‏اى براى پرهيزگاران بود. (مائده/46)

موعظه 

وَ لَقَدْ أَنْزَلْنا إِلَيْكُمْ آياتٍ مُبَيِّناتٍ وَ مَثَلاً مِنَ الَّذينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ وَ مَوْعِظَةً لِلْمُتَّقينَ 

ما بر شما آياتى فرستاديم كه حقايق بسيارى را تبيين مى‏كند، و اخبارى از كسانى كه پيش از شما بودند، و موعظه و اندرزى براى پرهيزگاران‏. (نور/34)
تذكر

وَ إِنَّهُ لَتَذْكِرَةٌ لِلْمُتَّقينَ 
و آن به‌طور مسلم تذكرى براى پرهيزگاران است! (حاقه/48)
تشخيص حق از باطل

يا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنُوا إِنْ تَتَّقُوا اللَّهَ يَجْعَلْ لَكُمْ فُرْقاناً 
اى كسانى كه ايمان آورده‏ايد! اگر از (مخالفت فرمان) خدا بپرهيزيد، براى شما وسيله‏اى جهت جدا ساختن حق از باطل قرار مى‏دهد. (انفال/29)
خروج از مشكلات

وَ مَن يَتَّقِ اللَّهَ يجَْعَل لَّهُ مخَْرَجًا
هر كس تقواى الهى پيشه كند، خداوند راه نجاتى براى او فراهم مى‏كند. (طلاق/2)
برکات

وَ لَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرى‏ آمَنُوا وَ اتَّقَوْا لَفَتَحْنا عَلَيْهِمْ بَرَكاتٍ مِنَ السَّماءِ وَ الْأَرْضِ وَ لكِنْ كَذَّبُوا فَأَخَذْناهُمْ بِما كانُوا يَكْسِبُونَ 

و اگر اهل شهرها و آبادي‌ها، ايمان مى‏آوردند و تقوا پيشه مى‏كردند، بركات آسمان و زمين را بر آن‌ها مى‏گشوديم ولى (آن‌ها حق را) تكذيب كردند ما هم آنان را به كيفر اعمال‌شان مجازات كرديم. (اعراف/96) 

راحتي دنيا و آخرت

فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى‏ وَ اتَّقَى‏(5)   وَ صَدَّقَ بِالحُْسْنىَ‏(6)     فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى‏(7)
امّا آن كس كه (در راه خدا) انفاق كند و پرهيزگارى پيش گيرد، * و جزاى نيك (الهى) را تصديق كند، * ما او را در مسير آسانى قرار مى‏دهيم! (لیل/5 تا 7)
بشارت

فَإِنَّما يَسَّرْناهُ بِلِسانِكَ لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقينَ
و ما فقط آن [قرآن‏] را بر زبان تو آسان ساختيم تا پرهيزگاران را به وسيله‌ی آن بشارت دهى. (مريم/97)
بهترین توشه

تَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوى‏

زاد و توشه تهيه كنيد، كه بهترين زاد و توشه، پرهيزكارى است! (بقره/197)‏

رستگاری
وَ اتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ 
تقوا پيشه كنيد، تا رستگار گرديد. (بقره/189 ـ ال‏عمران/ 130 و 200)
فَاتَّقُوا اللَّهَ يا أُولِي الْأَلْبابِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ 

پس اى صاحبان خرد، از خدا پروا كنيد، شايد رستگار گرديد. (مائده/100)
عاقبت به خیری

وَ الْعاقِبَةُ لِلتَّقْوى‏ 

و عاقبت نيك براى تقواست! (طه/132)
دریافت رحمت الهی

وَ اتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ 
تقواى الهى پيشه كنيد، باشد كه مشمول رحمت او شويد! (حجرات/10)
وَ لِتَتَّقُوا وَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ 

و پرهيزگارى پيشه كنيد و شايد مشمول رحمت (الهى) گرديد؟! (اعراف/63)
نجات از وسوسه شیطان
إِنَّ الَّذينَ اتَّقَوْا إِذا مَسَّهُمْ طائِفٌ مِنَ الشَّيْطانِ تَذَكَّرُوا فَإِذا هُمْ مُبْصِرُونَ 

پرهيزگاران هنگامى كه گرفتار وسوسه‏هاى شيطان شوند، به ياد (خدا و پاداش و كيفر او) مى‏افتند و (در پرتو ياد او، راه حق را مى‏بينند و) ناگهان بينا مى‏گردند. (اعراف/201)
شرط ایمان

اتَّقُوا اللَّهَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنينَ 
و از خدا بپرهيزيد اگر ايمان داريد! (مائده/57 و 112)
شرط قبولی عمل
وَ اتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبا قُرْباناً فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِما وَ لَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ قالَ لَأَقْتُلَنَّكَ قالَ إِنَّما يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقينَ 

و داستان دو فرزند آدم را بحقّ بر آنها بخوان: هنگامى كه هر كدام، كارى براى تقرّب (به پروردگار) انجام دادند امّا از يكى پذيرفته شد، و از ديگرى پذيرفته نشد (برادرى كه عملش مردود شده بود، به برادر ديگر) گفت: «به خدا سوگند تو را خواهم كشت!» (برادر ديگر) گفت: « (من چه گناهى دارم؟ زيرا) خدا، تنها از پرهيزگاران مى‏پذيرد!» (مائده/27)
بخشش گناهان

يا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنُوا إِنْ تَتَّقُوا اللَّهَ يَجْعَلْ لَكُمْ فُرْقاناً وَ يُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئاتِكُمْ وَ يَغْفِرْ لَكُمْ 
اى كسانى كه ايمان آورده‏ايد! اگر از (مخالفت فرمان) خدا بپرهيزيد، براى شما وسيله‏اى جهت جدا ساختن حق از باطل قرار مى‏دهد و گناهان‌تان را مى‏پوشاند؛ و شما را مي‌آمرزد. (انفال/29)
إِنَّ الَّذينَ يَغُضُّونَ أَصْواتَهُمْ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ أُولئِكَ الَّذينَ امْتَحَنَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ لِلتَّقْوى‏ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَ أَجْرٌ عَظيمٌ 

آن‌ها كه صداى خود را نزد رسول خدا كوتاه مى‏كنند همان كسانى هستند كه خداوند دل‌های‌شان را براى تقوا خالص نموده، و براى آنان آمرزش و پاداش عظيمى است! (حجرات/3)
لَيْسَ عَلَى الَّذينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحاتِ جُناحٌ فيما طَعِمُوا إِذا مَا اتَّقَوْا وَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحاتِ ثُمَّ اتَّقَوْا وَ آمَنُوا ثُمَّ اتَّقَوْا وَ أَحْسَنُوا 

بر كسانى كه ايمان آورده و اعمال صالح انجام داده‏اند، گناهى در آن‌چه خورده‏اند نيست (و نسبت به نوشيدن شراب، قبل از نزول حكم تحريم، مجازات نمى‏شوند) اگر تقوا پيشه كنند، و ايمان بياورند، و اعمال صالح انجام دهند سپس تقوا پيشه كنند و ايمان آورند سپس تقوا پيشه كنند و نيكى نمايند. (مائده/93)

نجات از جهنم

وَ إِن مِّنكمُ‏ْ إِلَّا وَارِدُهَا  كاَنَ عَلىَ‏ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا * ثُمَّ نُنَجِّي الَّذينَ اتَّقَوْا وَ نَذَرُ الظَّالِمينَ فيها جِثِيًّا 

و همه شما (بدون استثنا) وارد جهنم مى‏شويد اين امرى است قطعى بر پروردگارت! * سپس آن‌ها را كه تقوا پيشه كردند از آن رهايى مى‏بخشيم و ظالمان را ـ در حالى كه (از ضعف و ذلّت) به زانو درآمده‏اند ـ در آن رها مى‏سازيم. (مریم/71 و 72)

فَأَنذَرْتُكمُ‏ْ نَارًا تَلَظَّى‏ (14) وَ سَيُجَنَّبهَُا الْأَتْقَى (17)

و من شما را از آتشى كه زبانه مى‏كشد بيم مى‏دهم، * و به زودى پرهیزکارترین مردم از آن دور داشته مى‏شود. (لیل/14و17)

إِنَّ الْمُتَّقِينَ فىِ مَقَامٍ أَمِينٍ

(ولى) پرهيزگاران در جايگاه امنى (از آتش دوزخ و زقوم) قرار دارند، (دخان/51)

وَ يُنَجِّي اللَّهُ الَّذينَ اتَّقَوْا بِمَفازَتِهِمْ لا يَمَسُّهُمُ السُّوءُ وَ لا هُمْ يَحْزَنُونَ 

و خداوند كسانى را كه تقوا پيشه كردند با رستگارى رهايى مى‏بخشد هيچ بدى به آنان نمى‏رسد و هرگز غمگين نخواهند شد. (زمر/61)

بهشت

إِنَّ الْمُتَّقينَ في‏ جَنَّاتٍ وَ عُيُونٍ 

به يقين، پرهيزگاران در باغ‌هاى بهشت و در ميان چشمه‏ها قرار دارند. (ذاریات/15 ـ حجر/45)
إِنَّ الْمُتَّقينَ في‏ جَنَّاتٍ وَ نَعيمٍ 

به یقین پرهيزگاران در ميان باغ‌هاى بهشت و نعمت‌هاى فراوان جاى دارند. (طور/17)

إِنَّ الْمُتَّقينَ في‏ جَنَّاتٍ وَ نَهَرٍ 

به یقین پرهيزگاران در باغ‌ها و نهرهاى بهشتى جاى دارند. (قمر/54)
وَ أُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقينَ 

(در آن روز،) بهشت براى پرهيزكاران نزديك مى‏شود. (شعرا/90 ـ ق/31)
إِنَّ لِلْمُتَّقينَ مَفازاً
مسلّماً براى پرهيزگاران نجات و پيروزى بزرگى است. (نباء/31)
إِنَّ لِلْمُتَّقينَ عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنَّاتِ النَّعيمِ 

به‌طور مسلم براى پرهيزگاران نزد پروردگارشان باغ‌هاى پر نعمت بهشت است‏. (قلم/34)
إِنَّ الْمُتَّقينَ في‏ ظِلالٍ وَ عُيُونٍ 

(در آن روز) پرهيزگاران در سايه‏هاى (درختان بهشتى) و در ميان چشمه‏ها قرار دارند. (مرسلات/41)

جَنَّاتُ عَدْنٍ يَدْخُلُونَها تَجْري مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهارُ لَهُمْ فيها ما يَشاؤُنَ كَذلِكَ يَجْزِي اللَّهُ الْمُتَّقينَ 

باغ‌هايى از بهشت جاويدان است كه همگى وارد آن مى‏شوند؛ نهرها از زير درختانش مى‏گذرد؛ هر چه بخواهند در آن‌جا هست؛ خداوند پرهيزگاران را چنين پاداش مى‏دهد! (نحل/31)
مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتي‏ وُعِدَ الْمُتَّقُونَ تَجْري مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهارُ أُكُلُها دائِمٌ وَ ظِلُّها تِلْكَ عُقْبَى الَّذينَ اتَّقَوْا 

توصيف بهشتى كه به پرهيزگاران وعده داده شده، (اين است كه) نهرهاى آب از زير درختانش جارى است، ميوه آن هميشگى، و سايه‏اش دائمى است؛ اين سرانجام كسانى است كه پرهيزگارى پيشه كردند. (رعد/35)
لكِنِ الَّذينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ لَهُمْ غُرَفٌ مِنْ فَوْقِها غُرَفٌ مَبْنِيَّةٌ تَجْري مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهارُ 

ولى آن‌ها كه تقواى الهى پيشه كردند، غرفه‏هايى در بهشت دارند كه بر فراز آن‌ها غرفه‏هاى ديگرى بنا شده و از زير آن‌ها نهرها جارى است. (زمر/20)
وَ سيقَ الَّذينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَراً حَتَّى إِذا جاؤُها وَ فُتِحَتْ أَبْوابُها وَ قالَ لَهُمْ خَزَنَتُها سَلامٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوها خالِدينَ 

و كسانى كه تقواى الهى پيشه كردند گروه گروه به سوى بهشت برده مى‏شوند هنگامى كه به آن مى‏رسند درهاى بهشت گشوده مى‏شود و نگهبانان به آنان مى‏گويند: «سلام بر شما! گواراي‌تان باد اين نعمت‌ها! داخل بهشت شويد و جاودانه بمانيد!» (زمر/73)
کسب علم 
وَ اتَّقُوا اللَّهَ وَ يُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ
از خدا بپرهيزيد! و خداوند به شما تعليم مى‏دهد. (بقره/282) 
























































































�. آیه دیگری نیز به همین موضوع اشاره دارد که سختی روزی به دلیل فراموش کردن یاد خداست.


وَ مَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْري فَإِنَّ لَهُ مَعيشَةً ضَنْكاً وَ نَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيامَةِ أَعْمى‏ 


و هر كس از ياد من روى گردان شود، زندگى (سخت و) تنگى خواهد داشت؛ و روز قيامت، او را نابينا محشور مى‏كنيم!» (طه/124)


" ضنك" به معنى سختى و تنگى است. گاه مى‏شود درهاى زندگى به روى انسان به كلى بسته مى‏شود، و دست به هر كارى مي‌زند با درهاى بسته رو به رو مى‏گردد، و گاهى به‌عكس به هر جا روى مى‏آورد خود را در برابر درهاى گشوده مى‏بيند، مقدمات هر كار فراهم است و بن‏بست و گرهى در برابر او نيست، از اين حال تعبير به وسعت زندگى و از اولى به ضيق يا تنگى معيشت تعبير مى‏شود. گاهى تنگى معيشت به‌خاطر اين نيست كه درآمد كمى دارد، اى‌بسا درآمدش هنگفت است، ولى بخل و حرص و آز زندگى را بر او تنگ مى‏كند. در اصل تنگى زندگى بيشتر به‌خاطر كمبودهاى معنوى و نبودن غناى روحى است، به‌خاطر عدم اطمينان به آينده و ترس از نابود شدن امكانات موجود، و وابستگى بيش از حد به جهان ماده است، و آن كس كه ايمان به خدا دارد و دل به ذات پاك او بسته، از همه‌ی اين نگراني‌ها در امان است.


امام صادق علیه‌السلام فرمود: منظور از این آيه‏ «اعراض از ولايت اميرمؤمنان علیه‌السلام است.» آرى آن كس كه الگوى خود را از زندگى على علیه‌السلام بگيرد آن‌چنان به خدا دل ببندد كه جهان در نظرش كوچك گردد، او هر كس باشد، زندگى گشاده و وسيعى خواهد داشت، اما آن‌ها كه اين الگوها را فراموش كنند در هر شرائط گرفتار معيشت ضنك هستند.تفسير نمونه؛ ج‏13 ص330


در همین رابطه: سكونى از امام صادق عليه‌السّلام و آن حضرت از پدران بزرگوارش عليهم‌السّلام روايت كرده است كه رسول خدا صلّى‌اللَّه‌عليه‌و‌آله‌و‌‌سلّم فرمود: 


‏لَا تَزَالُ أُمَّتِي بِخَيْرٍ مَا لَمْ يَتَخَاوَنُوا وَ أَدَّوُا الْأَمَانَةَ وَ آتَوُا الزَّكَاةَ وَ إِذَا لَمْ‏ يَفْعَلُوا ذَلِكَ‏ ابْتُلُوا بِالْقَحْطِ وَ السِّنِين‏ ـ امت من همواره در خير خواهد بود تا زمانى كه به هم خيانت نكنند، و امانت را به صاحب آن بازگردانند، و زكات مال خود را بپردازند، و اگر چنين نكنند به قحطى و خشكسالى گرفتار خواهند شد. ثواب الأعمال و عقاب الأعمال؛ النص، ص251


سؤالی که مطرح می‌شود این است که چرا برخی گنهکاران در نعمت هستند. دو پاسخ اجمالی می‌توان داد: 1ـ ظاهر آن‌ها در نعمت است و از زندگی لذت نمی‌برند. 2ـ خدا آن‌ها را رها کرده و با دادن نعمت آ‌ن‌ها را به تدریج از خود دور می‌کند. 


آیت‌الله جوادی آملی در کتاب « نزاهت قرآن از تحريف ـ صفحه 57» می‌نویسد: « تورات و انجيل عصر رسول اكرم صلی‌الله‌و‌علیه‌و‌آله و كنوني نيز حاوي آيات و حكمت‌هاي الهي است و همه محتواي آن باطل نيست؛ شاهدش آياتي است كه برپايه آن‌ها اگر اهل تورات و اهل انجيل به مفاد تورات و انجيل عمل كنند، از آسمان و زمين با بركات الهي روبه‏رو خواهند شد.»


« وَ لَوْ أَنَّهُمْ‏ أَقامُوا التَّوْراةَ وَ الْإِنْجيلَ وَ ما أُنْزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَ مِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ ـ و اگر آنان، تورات و انجيل و آن‌چه را از سوى پروردگارشان بر آن‌ها نازل شده برپا دارند، از آسمان و زمين، روزى خواهند خورد.» (مائده/66)


(جهت مطالعه بیشتر به تفسیر نمونه ج6 ص268 و ج7 ص32 و  ج24 ص417  و مقاله استدراج در نشریه شمیم معرفت شماره 29 مراجعه فرمایید.)


�. و اما اين‌كه سه بار تقوا را تكرار كرد و مراحل سه‏گانه ايمان و عمل صالح و احسان را به آن تقييد نمود براى اين بود كه تاكيد كند در اشاره به لزوم مقارنت اين مراحل با تقواى واقعى و اين‌كه نبايد در اين مراحل هيچ‌گونه غرض غير دينى در كار باشد. تقوا يك مقام خاص دينى و معنوى نيست بلكه حالتى است روحى كه شامل تمامى مقامات معنوى مى‏شود، به اين معنا كه براى هر درجه و مقامى از مقامات معنوى، تقوايى است مخصوص به خود آن مقام. ترجمه الميزان، ج‏6، ص190


�. از" جابر بن عبد اللَّه انصارى" چنين نقل شده كه شخصى از او درباره اين آيه پرسيد، جابر با هر دو انگشت به دو گوشش اشاره كرد و گفت: مطلبى با اين دو گوش خود از پيامبر صلی‌الله‌و‌علیه‌و‌آله شنيدم كه اگر دروغ بگويم هر دو كر باد! مى‏فرمود: « الورود الدخول، لا يبقى بر و لا فاجر لا يدخلها فيكون على المؤمنين بردا و سلاما كما كانت على ابراهيم حتى ان للنار- او قال لجهنم- ضجيجا من بردها، ثُمَّ نُنَجِّي الَّذينَ اتَّقَوْا وَ نَذَرُ الظَّالِمينَ فيها جِثِيًّا ـ ورود در اين‌جا به معنى دخول است هيچ نيكوكار و بدكارى نيست مگر اين‌كه داخل جهنم مى‏شود، آتش در برابر مؤمنان سرد و سالم خواهد بود، همان‌گونه كه بر ابراهيم بود، تا آن‌جا كه " آتش"- يا " جهنم"- (ترديد از جابر است) از شدت سردى فرياد مى‏كشد، سپس خداوند پرهيزگاران را رهايى مى‏بخشد و ظالمان را در آن ذليلانه رها مى‏كند.» (نور الثقلين، ج3 ص353)


در حديث ديگرى از پيامبر صلی‌الله‌و‌علیه‌و‌آله مى‏خوانيم: « تقول النار للمؤمن يوم القيامه جز، يا مؤمن! فقد اطفا نورك لهبى ـ آتش به فرد با ايمان روز قيامت مى‏گويد زودتر از من بگذر كه نورت، شعله مرا خاموش كرد.» (نورالثقلين، ج3 ص353)


همچنین در حديثى از پيامبر صلی‌الله‌و‌علیه‌و‌آله نقل شده است كه فرمود: « يرد الناس النار ثم يصدرون باعمالهم فاولهم كلمع البرق، ثم كمر الريح، ثم كحضر الفرس، ثم كالراكب، ثم كشد الرجل، ثم كمشيه ـ  مردم همگى وارد آتش (دوزخ) مى‏شوند سپس بر حسب اعمالشان از آن بيرون مى‏آيند، بعضى همچون برق، سپس كمتر از آن همچون گذشتن تندباد، بعضى همچون دويدن شديد اسب، بعضى همچون سوار معمولى، بعضى همچون پياده‏اى كه تند مى‏رود، و بعضى همچون كسى كه معمولى راه مى‏رود.» (نورالثقلين ج3 ص353) (آن‌چه آمد خلاصه‌ای بود از تفسير نمونه، ج‏13، صفحات 119 تا 121)


�. معنی تقوی پرهیز از گناه است و پرهیز از اعمالی است که گناه بودن آن را می‌دانیم. به همین دلیل یک معنی تقوا عمل به دانسته‌ها است. در نتیجه مفهوم این آیه، روایات زیر است.


الف) پیامبر اعظم صلی‌الله‌و‌علیه‌و‌آله‌وسلم فرمود: « مَنْ‏ عَمِلَ‏ بِمَا عَلِمَ‏ وَرَّثَهُ اللَّهُ عِلْمَ مَا لَمْ يَعْلَم‏ ـ هر كس به آن‌چه مى‏داند عمل كند، خدا علم آن‌چه را نمى‏داند بهره او سازد.»(بحارالأنوار (ط - بيروت) ج‏40 ص128


ب) امام باقر علیه‌السلام فرمود: « مَنْ عَمِلَ بِمَا يَعْلَمُ عَلَّمَهُ اللَّهُ مَا لَمْ يَعْلَمْ ـ هر كس عمل كند به آن‌چه مي‌داند، خدا مى‏آموزدش آن‌چه نمي‌داند.» (بحارالأنوار (ط - بيروت) ج‏75 ص189


ج) امام صادق  علیه‌السلام فرمود: « مَنْ‏ عَمِلَ‏ بِمَا عَلِمَ‏ كُفِيَ‏ مَا لَمْ‏ يَعْلَم‏ ـ اگر كسى به آن‌چه كه مى‏داند عمل كند، از آن‌چه كه نمى‏داند بى‏نياز خواهد شد.» التوحيد (للصدوق) ص416


    اما از طرفی اگر کسی به آن‌چه می‌داند عمل نکند، به عقوبت زیر دچار می‌شود:


« أَوْحَى اللَّهُ تَعَالَى إِلَى دَاوُدَ ع أَنَّ أَهْوَنَ مَا أَنَا صَانِعٌ بِعَبْدٍ غَيْرِ عَامِلٍ بِعِلْمِهِ مِنْ سَبْعِينَ عُقُوبَةً بَاطِنِيَّةً أَنْ أُخْرِجَ مِنْ قَلْبِهِ حَلَاوَةَ ذِكْرِي‏ ـ خداوند به داود علیه‌السلام وحی فرستاد و فرمود: کم‌ترین چیزی که انجام می‌دهم نسبت به بنده‌ای که به علمش عمل نكند، این است که: او را به هفتاد عقوبت و عذاب باطنى و درونى دچار مى‏كنم كه كوچك‌ترينش اين است كه شيرينى ذكرم را از قلبش مى‏برم‏. (عدة‌الداعی؛ ص78)






